
 به نام خدا

 

 اهلیت طرفین در معامله

 نویسنده: معین شرقی

 

 
 چکیده 

قانون مدنی تملـک و دارا شـدن از    140ي  کتاب دوم از جلد اول قانون مدتی اختصاص به بیان اسباب تملک دارد. مطابق ماده
 باشد:   چهار طریق میسر می

 . به احیاي اراضی موات و حیازت اشیاي مباح 1
 و تعهدات  . به وسیله عقود2
 ي اخذ به شفعه  . به وسیله3
 . به ارث 4

هـدات و  قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول قانون مدنی به عقود و معاملات و الزامات پرداخته و باب اول آن به تعریف عقود و تع
 4ده اسـت کـه   دارد که در فصل دوم از باب اول شرایط اساسی براي صحت معاملات احصا ش صصااقسام عقود و معاملات اخت

 شروط می باشد که عبارتند از: 

 .قصد و رضاي طرفین  .1

 .اهلیت طرفین  .2

 .باشد  موضوع معین که مورد معامله می .3

 مشروعیت جهت معامله . .4
کند و شرایط اهلیت و ضمات اجـرا عـدم اهلیـت در انجـام      مبحث دوم از فصل دوم مقررات ناظر بر اهلیت متعاملین را بیان می

 پردازیم.   می …موانع اهلیت اعم از صغر، جنون و  و کند در این مقاله نسبت به بررسی اهلیت انجام معامله میمعامله را معین 
 

 اهلیت تمتع، اهلیت استیفا، شروط اساسی صحت معامله، حجر، سفیه، صغیر، مجنونکلیه واژگان: 

 

گیرد. در لغتنامه دهخدا اهلیـت   می از لحاظ لغوي و فقهی اهلیت در مقابل حجر قرار تعریف لغوي و فقهی اهلیت: .1

صلاحیت اسـتحقاق و قابلیـت اسـت و همچنـین کلمـه حجـر بـه معنـاي منـع و            به معناي سزاوار بودن، شایستگی،
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لی بـدان اشـاره شـده    خمینی (ره) و شریط الاسلام محقق حالوسیله امام  باشد که در کتب فقهی از جمله در تحریر
 است. 

لـذا قـانون در    در قانون مدنی ایران از اهلیت و حجر تعریف خاصی به عمل نیامده اسـت و  تعریف حقوقی ا هلیت: .2

این خصوص ساکت و ناقص است ولی با توجه به دقت در سایر منابع می توان اهلیت را این طـور تعریـف نمـود کـه     
اجـراي حقـوق آزادي هـاي     ها و شرایط لازم قانونی براي دارا شدن و اعمال و اهلیت عبارت است از دارا بودن ویژگی
 فردي و تصرف در اموال و حقوق مالی.  

 قسم است. اهلیت تمتع، اهلیت استیفا  2اهلیت بر  هلیت:اقسام ا .3

 تمتع در لغت به معناي برخورداري گرفتن و برخورداري یافتن آمده است. 

 الف) اهلیت تمتع:  

بتواند داراي حقوق مدنی گردد یعنی بتـواد داراي حـق و تکلیـف شـود، طبـق      که  آناهلیت تمتع قابلیت شخصی است بر 
قـانون مـدنی مـی گویـد:      956و ماده » خواهد بود...  متمتع از حقوق مدنی هر انسان«انون مدنی ق 958 قسمت اول ماده

   »شود. ن شروع و با مرگ او تمام میبودن حقوق با زنده متولد شدن انسا اهلیت براي دارا«
ل از حقـوق مـدنی   حم ـ«:  گویـد  قانون مدنی می 957باشد ماده  تصور نرود که حمل از حقوق مدنی محروم میکه  آنبراي 

 » زنده متولد شود.که  اینگردد مشروط به  متمتع می

 ب) اهلیت استیفا:

بتواند حق خود را استیفا و اعمـال نمایـد چنانچـه    که  آنبراي اهلیت استیفا یا قدرت اعمال حق و آن قابلیت شخص است 
 سازد. بتواد در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یکی از معاملات و عقود را منعقد 

باشد این است که قانون مـدنی در قسـمت    انسان بتواند حق خود را استیفا بنماید داشتن حق تمتع، کافی نمیکه  آنبراي 
اهلیت قـانونی   براي این امرکه  اینتواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر  هیچ کس نمی …«گوید:  می 958اخیر ماده 

 »داشته باشد.

  :عدم اهلیت .4

 عدم اهلیت تمتع امکان دارد؟  الف) آیا

یابد یا خیر؟ پاسخ آن اسـت کـه    شود که آیا عدم اهلیت در مورد دارا شدن حق مصداق می در این جا این سوال مطرح می
حتـی حمـل نیـز    شـود   مـی در مورد اهلیت تمتع اصل بر آن است که با زنده متولد شدن شخص این اهلیت براي او ایجاد 

 متولد زنده شود. که  آنشروط بر باشد م داراي اهلیت می
شخص مرده به دنیا بیاید که در این صورت اهلیت که  آنرسد مگر  بنابراین عدم اهلیت تمتع عقلاً و قانوناً محال به نظر می

دهد. تنها استثناء بر این حکم کلی حقوقی است کـه در مـورد کفـن و     لازم را براي دارا شدن حقوق و تکالیف از دست می
اند در این خصوص اقدام نمایند. همچنین این حکم هنگامی که شـخص بـدرود    شود و اولیا او مکلف اي او ایجاد میدفن بر

باشد یعنی انسان پس از مرگ اهلیت تمتع و همچنین اهلیت اسـتیفا   شتابد نیز جاري می گوید و به دار باقی می حیات می
 ماند.   ه حق کفن و دفن، ارث و وصیت براي او باقی میدهد و تنها برخی حقوق استثنایی من جمل را از دست می

مطرح گـردد و در مـورد   گیریم که تنها در مورد اجرا و اعمال حقوق ممکن است بحث عدم اهلیت  نتیجه می بدین ترتیب
 باشد.   دارا شدن حقوق موضوع عدم اهلیت منتفی می
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 ب) عدم اهلیت کلی و نسبی: 

به طور کلی از انجام کلیه معاملات و تصـرفات در امـوال    یت کلی باشد یعنی شخصاست عدم اهلممکن  :عدم اهلیت کلی
ند به طـوري کـه   ا و حقوق مالی خود محروم شود مثلاً اشخاص مجنون دائمی از انجام کلیه حقوق و تصرفات مالی محروم

ارند زیرا شخصاً از اجراي حقوق خود تواند حکم بطلان را از اعمال ایشان برد ولی قهري یا قیم نیز نمی حتی اجازه یا تنفیذ
 تواند از طرف ایشان نسبت به انجام معاملات و تصرفات مالی اقدام نماید.   اند و تنها ولی قهري یا قیم می محروم

اص کلاً داراي اهلیت قانونی هستند و تنها در برخی موارد خاص از اهلیت خـود  اهلیت نسبی: درحالی که برخی اشخ عدم
د مانند اشخاص عاقل و بالغ و رشید که حق دارند انحاء تصرفات مالی و معاملات را به انجام برسـانند مگـر   شون محروم می

عنوان مثال چنانچه شخص تاجر بـوده و ورشکسـته شـده باشـد در      در مورد خاصی این حق از ایشان سلب شود. بهکه  آن
کـه  باشد.  و دخالت نداشته و ممنوع المعامله می مدت توقیف و ورشکستگی نسبت به اموال و حقوق مالی خود حق تصرف

توانـد در احـوال    شود به همـین دلیـل تـاجر ورشکسـته مـی      در این صورت عدم اهلیت او تنها محدود  به همین مورد می
 قانون تجارت)  423دیگران به عنوان نماینده قانونی تصرف کند و قرارداد منعقد نماید و معامله کند. (ماده 

   :ن و موانع اهلیت در معاملهمعامله کرد .5

ا تعهد بـر  ري واگذار نماید و یشخص بتواند مال خود را به دیگکه  ایني اعمال حق، معامله کردن است یعنی  یکی از انواع مهمه
 متعاملین باید بـراي معاملـه اهلیـت   «گوید:  قانون مدنی می» 210«ال و تعهد نماید این است که ماده امري کند و یا قبول انتق

قانون مدنی آن ها باید بالغ، عاقـل و رشـید باشـند    » 211«متعاملین اهل محسوب شوند طبق ماده که  آنبراي » داشته باشند.
اشخاص ذیل محجور بوده و از تصـرف در  «گوید:  می» 1207«ولی قانون مدنی به اختصار اکتفا نکرده و در کتاب دهم در ماده 

 اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 
 صغار  .1
 اشخاص غیر رشید  .2

 مجانین   .3

 باشند.   ي صغار اشخاص غیربالغ می منظور ماده از کلمه الف) صغار:

ود صـغیر بـه کسـی گفتـه     آن فهمیده می ش» 1210«از ماده که  ناقانون مدنی صغیر و غیربالغ را تعریف ننموده است ولی چن
 شود که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده باشد و سن بلوغ مدنی در زن و مرد یکسان است. صغیر بر دو قسم است:  می

 صغیر ممیز  .1
 صغیر غیرممیز  .2

شد صغیر ممیز کسی است که بتواند نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و صغیر غیرممیز کسی است که این استعداد را نداشته با
یعنی نتواند بین نفع و ضرر خود از یکدیگر فرق گذارد. اعمال صغیر خواه ممیز باشد و خواه غیرممیز تا حـدي کـه مربـوط بـه     

 باشد باطل و بلا اثر است.  اموال و حقوق مالی او می
گونه ضـرري از تملـک    چکه هی گفته: معامله غیربالغ باطل است ولی استثنا از نظر آن» 212«این است که قانون مدنی در ماده 

شود و قانون مدنی اجازه داده که صغیر ممیز تملک بلاعوض بنماید مثلاً قبول صلح بلاعوض و قبول  بلاعوض متوجه صغیر نمی
 قانون مدنی).  » 1212«تواند حیازت مباحات کنند (ماده  هبه و همچنین می

ح فقهاي اسلام عبارت است از رسیدن ذکور یا اناث به سـنی  اي است عربی و در لغت رسیدن را گویند ولی در اصطلا کلمه بلوغ
مرحله کمـال انسـانیت اسـت و مطـابق     شود این اولین  قواي عاقله هم قوي میکه تمایل جنسی پیدا نماید. در این سن معمولاً 

است طبیعی و  سال تمام قمري است. بلوغ امري 9سال تمام قمري و در دختر  15سن بلوغ در پسر نصوص شرعی و نظر فقها 
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واتبلو الیتـامی  «فرموده:  5باشد. در کتاب و سنت بلوغ به این معنی آمده است، چنانکه در سوره نساء آیه  محتاج به تشریح نمی
 » حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فاد فعوا الیهم اموالهم.

نی عقل معاش نداشـته  د عقلایی نباشد یعوقوق مالی خفرد غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و ح غیر رشید:ب) 

» 1208«نمایـد. قـانون مـدنی در مـاده      ه دارییش به او واگذار شود در اموال خـود تعـدي و تفـریط و اسـراف مـی     و هرگاه ادار
نون راجـع بـه   قانون مدنی که حذف گردیده و ماده واحده قـا » 1209«غیررشید را به این معنا آورده است، لذا با توجه به ماده 

توان استنباط کرد که منظور قانونگذار از غیر رشـید نرسـیدن بـه سـن هجـده       می -1313شهریور  13مصوب  -رشد متعاملین
دادگاه پس از پـانزده سـال   که  آنسالگی است و فرد زیر هجده سال توانایی معامله کردن و دخالت در حقوق مالی را ندارد مگر 

ومیـت و ولایـت   مم دارد که در این صورت مانند کسی است که هجده سال تمام دارد و از تحت قیتمام رشد او را گواهی و اعلا
 شود.   خارج می

بنابراین کسی که هجده سال شمسی را تمام نموده بالغ و رشید شناخته شده و بدون هیچ گونه رسیدگی از طـرف دادگـاه بـه    
عدم رشد یا جنون او در دادگاه ثابت شود. این است کـه مـاده   ه ک آنشود مگر  خودي خود از تحت ولایت و قیمومیت خارج می

توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجـور   هیچ کس را نمی«گوید:  قانون مدنی می» 1210«
 »  عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.که  آننمود مگر 

قـانون مـدنی   » 213«ات او را در اموال و حقوق مالی نافذ ندانسـته اسـت. مـاده    قانون براي حمایت غیر رشید معاملات و تصرف
منظور  از محجورین در ماده مزبور غیر رشید است زیرا با عقلایـی نبـودن تصـرفاتش    » معامله محجورین نافذ نیست«گوید:  می

اید و معاملـه را تنفیـذ کنـد و هرگـاه اجـازه      تواند نقص آن را رفع نم قصد و رضاي او کافی براي انجام و اجازه ولی و یا قیم می
معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسـطه عـدم اهلیـت    «گوید:  قانون مدنی که می» 212«ندهد طبق ماده 

 آثار انشایی آن معامله مرتفع خواهد گشت. » باطل است
لان معامله را انجـام دهـد و   چنانکه به غیر رشید اذن دهد تا ف د،اجازه ولی یا قیم ممکن است به صورت اذن قبل از معامله باش

 اي به وسیله غیر رشید واقع شود و ولی یا قیم پس از اصلاح آن را اجازه دهند.  ممکن است بعد از معامله باشد چنانکه معامله
اشـد ماننـد هبـه و صـلح بلاعـوض و      ض از هـر قبیـل ب  یز اجازه داده شده که تملکات بلاعوبه غیر رشید مانند صغیر مم استثناَ

حیازت مباحات بنماید و در این امر احتیاجی به  اجازه ولی یا قیم نخواهد داشت زیرا غیر رشید در این گونـه اعمـال از توجـه    
 ضرر مصون خواهد بود. 

دنی دو دسـته  قـانون م ـ » 1213«مجنون کسی است که تعادل عقلی خود را از دست داده باشد. مجنون را ماده  مجانین:پ) 

 نموده است: مجنون دائمی و مجنون ادواري. 
 باشد.   ی است که همه  اوقات دچار اختلال اعصاب دماغی و نقص عقل میکس مجنون دائمی
نمایـد و در بعضـی اوقـات     کسی است که در بعضی اوقات اختلال اعصاب دماغی حکومت عقل را از او سلب مـی  مجنون ادواري

 کند.   عقلش حکومت می دیگر حالت عادي دارد و
توانـد هـیچ تصـرفی در احـوال و      مجنون ادواري در حال جنون نمـی  و مجنون دائمی مطلقاً«قانون مدنی: » 1213«طبق ماده 

ولی یا قیم بتواند نقص آن رفع نماید و معاملـه او را تنفیـذ کنـد. ایـن اسـت کـه مـاده        که  آنولو » …حقوق مالی خود بنماید
گوید: معامله غیر عاقل باطل است. تصرفات مجنون ادواري در زمان افاقه چون داراي عقل سـالم اسـت    قانون مدنی می» 212«

باشد در صورتی که در دادگاه ثابت شود که یکی از متعاملین مبتلا به جنـون ادواري بـوده آن عقـد باطـل شـناخته       صحیح می
د که معامله مزبور در زمان جنون واقع شده ا ست زیـرا عقـد   شود ثابت بنمای شود مگر کسی که از بطلان معامله منتفع می نمی

هر معامله که واقع شده باشد محمـول بـر   «قانون مدنی: » 223«مزبور ممکن است در زمان افاقه منعقد شده باشد و طبق ماده 
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عاملـه کننـده باطـل    بـه عنـوان جنـون م   توان  اي را نمی بنابراین هیچ معامله» فساد آن معلوم شود.که  ایناست مگر صحت آن 
پس از معامله در دادگاه ثابت گردد که معاملـه  که  آنقبل از وقوع معامله صادر شده باشد و یا حکم جنون او که  آندانست مگر 

حکم حجر یا رفـع حجـر   «قانون امور حسبی: » 72«کننده در زمان انعقاد معامله دچار جنون و اختلال حواس بوده است. ماده 
ر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه مانع نیست که اگ

 »به آنچه نزد او ثابت شده ترتیب اثر دهد.
 

 :  برآیند

ط به عقود و معاملات و احکام آنها است که بـراي صـحت اساسـی معـاملات و عقـود      کتاب دوم جلد اول قانون مدنی مربو
ها اهلیت طرفین است و در این مقاله بـه آن پـرداختیم و بـا توجـه بـه       گذار چهار شرط گذاشته است که یکی از آن قانون

معاملات نافذ نیست درصورتی که ولی یا قیم از آن رفع نقـص نکنـد ولـی     ،موارد مذکور در سه حالت صغر، جنون و حجر
 …لاعوض مثل هبه، صلح بلاعوض، حیازت مباحـاث و  ب رشید (محجورین) عقود و معاملاتدرخصوص صغیر ممیز و غیر 
 را قانونگذار نافذ دانسته است. 
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